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ما پای کار 
انقلابی ها...

داشــتم فکــر می کــردم از تولد نخســتین 
دهه هشتادی تا حالا حدودا 22سال و2 ماه و از 
تولد آخرین دهه هشــتادی هم 12 سال و 2 ماه 
می گذرد اما هنوز هم جایی که خیلی احساس 
خوش نمکــی می کنند هرچند کــه این عنوان 
قدیمی از مد افتاده شــده باشد ما را »گودزیلا« 

خطاب می کنند.
ماها که متولد سال های اول دهه هشتاد بودیم، 
حالا دیگــر خیلی هامــان دانشــگاه رفته ایم، 
کسب وکار راه انداخته ایم یا به هر شکلی کسب 

تجربه می کنیم.
ما قد کشــیدیم، زمین خوردیم، بلند شــدیم، 
خاک لباســمان را پاک کردیم و ادامه دادیم. ما 
گودزیلا ها درحالی که خیلی ها باورشان نمی شد 
وارد حوزه های مختلف شــدیم، استارت آپ راه 
انداختیم، بعضی وقت ها با ســر زمین خوردیم، 
بعضی وقت ها هم دو دستی زدیم به زنگ موفقیت 
که صدایش دل نشــین ترین صــدای روزهای 

جوانی مان شود.
به اعتقاد بعضی از ما زندگی شبیه مسابقه دو با 
پرش از مانع است. حالا اسم این مانع ها مسائل 
مالی، فاصله فکری، کنکور و آزمون های علمی 
می شــود. ســرگرمی هایمان که با نسل قبلی 
فرق داشــت و باقی قصه ها؛ مــا، همین ما دهه 
هشتادی های تازه نفس ایستادیم که مسابقه را 
ادامه دهیم تا به خط پایان برســیم. بعد مسابقه 

بعدی...
و بعضی های دیگرمان هم معتقدیم: 

زندگی جیره مختصری است
مثل یک فنجان چای
و کنارش عشق است، 

مثل یک حبه قند
زندگی را با عشق، 
نوش جان باید کرد.

و بعضی های دیگر هم دست به یقه با چیستی و 
چرایی زندگی مشغول به کشف و شهود دنیای 

اطرافمان هستیم.
ما دهه هشــتادی ها که دکتر شهلا کاظمی پور، 
جمعیت شــناس و عضو هیأت علمی بازنشسته 
دانشــکده علوم اجتماعــی دانشــگاه تهران 
آمار جمعیتی مان را حدودا 12 میلیون نفر اعلام 
کرده است، حالادانشجو، دانش آموز، هنرآموز، 
هنرمند، کارآفرین، ورزشکار و... هر چه که باشیم، 

همان هایی هستیم که سلام 
فرمانــده خواندیــم  و 

لبیک گفتیم و شبیه 
پدر و مادرهایمان 
پای کار کشورمان 

ایستاده ایم.

 دهه هشتادی ها
 زادگان دهه ی ۱3۸0 در ایران به افرادی گفته می شود که در بازه ی 
زمانی ۱3۸0تا۱3۸9 زاده شده باشند. زادگان این دهه به میزان 
بهره گیری از فضای مجازی شــهرت دارند. برخی از متولدان 
این دهه، برخلاف نســل های قبلی، گروه فکری و عقیدتی 
ندارند و اخبــار و اطلاعات مورد نیاز خــود را بيش تر از دنیای 

مجازی دریافت می کنند.

بازی خوب برای بچه های خوب
می خواهیم یک بازی قرآنی به شــما معرفی کنیم. در ایــن بازی جمعی از 
بچه ها در یک صف یا یک حلقه قرار می گیرند. نفر اول نخســتین کلمه را 
از محلی که برای حفظ قرآن انتخاب کرده ایــم از حفظ می خواند. نفر دوم 
علاوه بر کلمه ی اول، کلمه ی دوم را هم اضافه می کند. به همین ترتیب 
نفرات بعدی ادامه می دهند. هرکس نتوانســت کلمات پیش از خودش یا 
کلمه ای را که خود اضافه می کند، بخواند از دور خارج می شود. سه نفر آخری 

که می مانند برنده  اند.

چشمه ها

4 
سری از )دوره سنی ابتدایی( 

 این دهه  هشتادی ها 
دوره ی نوجوانی را 
به اتمام رسانده اند.

250 
تبدیل شده است.مسجد به پایگاه قرآن 

5000 
دانش آموز هر سال برای 

حفظ قرآن در مدارس 
شبانه روزی تربیت 

می شوند.

  مژگان مهرابی
    روزنامه نگار

  رضوان شاه آبادی
              از کرمانشاه

گفت وگو با مهسا فیروزی، نخبه قرآنیدوست دارم دکتر شوم...

 از اسفند ماه که در آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآنی شرکت کرده تا الآن چشم انتظار است که نامش 
را در فهرست قبول شدگان ببیند. 15سال بیش تر ندارد. با این که نوجوان است، زودتر از هم سالان خود 
مدارج علمی را پشت سر گذاشته و می خواهد بعد از گرفتن دکتری علوم قرآنی، در آزمون پزشکی شرکت 
کند. دوست دارد دکتر شود تا بتواند به مردم شهر و کشورش خدمت کند. مهسا فیروزی نخبه ای است که 

در هشت سالگی حافظ کل قرآن بوده و همه ي موفقیت های خود را از حفظ قرآن می داند.

سال 95موفق به حفظ کل قرآن شدم. آن زمان هشت سال بیش تر نداشتم. به عنوان کم سن ترین حافظ 
قرآن شناخته شدم. مادرم نقش زیادی در موفقیت من داشت. هر روز 10جزء قرآن می خواند. در حال 
بازی به صدای تلاوت مادرم گوش می دادم. آهنگ قرآن را دوست داشتم. مادرم که دید من همراهش تکرار 
می کنم، اسم مرا در »جامعه القرآن« نوشت. ما ساکن روستای آبی سفلی در شهر خدابنده بودیم. مادرم مرا 
از روستا به شهر می برد تا در کلاس قرآن شرکت کنم. آن زمان وسیله ي نقلیه ي شخصي نداشتیم. مادرم 
مجبور بود با تاکسی مرا به شهر ببرد. بعضی وقت ها هم با موتور پدرم می رفتم. خیلی سخت بود؛ به خصوص 

وقتی هوا سرد می شد. گاهی پیش می آمد زمان زیادی زیر برف یا باران منتظر ماشین می ماندیم.

قرآن را در مدت 18 ماه حفظ کردم. بیش تر 
مادرم با من تمریــن می کرد. بعد از حفظ 
قرآن به کلاس کاراته رفتم. این ورزش را 
دوست داشتم. الآن کمربند مشکی دان یک 
دارم. در مسابقات کشوری و استانی زیادي 
شــرکت کردم. فکر کنــم نزدیک 20بار 
می شود. یک مدال طلای بین المللی دارم، 
چند مدال طلای کشوری، 5مدال نقره و...

من در مدرســه تیزهوشان شهر خدابنده 
درس می خوانــم. برنامه ي درســی من 
سنگین است. باید برای مطالعه وقت زیادی 
بگذارم. در کنار درس خواندن و فعالیت های 
قرآنی و ورزش به کلاس زبان هم می روم. 
به نظر من اگر کسی در زندگی برنامه ریزی 
داشته باشد به همه ي کارهایش می رسد. با 
شرکت در آزمون سازمان تبلیغات توانستم 
مدرک کارشناسی ام را بگیرم. اسفند ماه 
سال گذشته هم در کنکور کارشناسی ارشد 
علوم قرآنی شرکت کردم. چند روز دیگر 
جواب آزمون داده می شود. اگر قبول شده  
باشم تا دکتری علوم قرآنی ادامه ي تحصیل 
می دهم. دلم می خواهد به دیگران قرآن 
یاد بدهم. البته چون سنم کم است شاید 
به عنوان استاد دانشــگاه انتخاب نشوم. 
البته آرزوی دیگری هم دارم. می خواهم در 
رشته ي پزشکی شرکت کنم و دکتر شوم. 
دوست دارم تا جایی که می توانم به مردم 

کشورم خدمت کنم.

مسابقات بین المللی کاراتهمدال طلای 

گـــپ


